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  مترجم: ةمقدم

  أما بعد:  وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد الله
پس از سپاس و ستايش پروردگار جهانيان و سلام و درود بـى پايـان بـر روان پـاك     

حابه جـان فـداى او، بـدانيم كـه بهتـرين      خاتم پيامبران محمد بن عبداالله و آل مطهر و ص
نام دارد، و  »نامه اى برادرانه« »رسالة أخوية«زيورها دانش بشمار ميرود، و اين كتاب كه 

برادر محترم خالد بن هدوب المهيدب آنرا نوشته، به خوانندگان عزيز و أمت فارسى زبان 
ترجمه انتخاب نموديم كه با جهان إسلام تقديم ميداريم، و اين كتاب را به اينخاطر براى 

آن، شامل پنجاه فائده از آداب مهم إسلام است كه هر مسلمان بايد آنها   وجود كم حجمى
را بداند، و بدين ترتيب خواستيم به إسلام خدمتى كرده باشيم، زيرا دانسـتن بيشـتر ايـن    

   فائده ها بر مسلمانان واجب است.
واضح را بطور مختصر شرح داده ايم تا  قابل ذكر است كه در بعضى جاها مسائل غير

   محترم آنرا فهميده و اشكالى در ذهن او نماند. ءخواننده
در پايان اميدواريم اين ترجمه مورد قبول درگاه پروردگار قرار گرفتـه و مـورد پسـند    

   محترم قرار گيرد. ءخواننده

  رياض

  هـ ق 1411محرم الحرام 
////إسحاق دبيري



 

  مؤلف ةمقدم

بـا آن مجـالس و درسـهاى را افتتـاح       صاجت است كه رسـول اكـرم  ح ءاين خطبه
   فرمودند. مى

إن الحمد الله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن «
 االله وحده لا شريك له وأشهد أن يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا

   .»عبده ورسولهمحمداً 

+$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪_ 
خدا ترس بودن است،  ءاز خدا بترسيد چنانكه شايسته ،اى أهل إيمان« .]102عمران:  ل[آ

  .»نميريد جز بدين إسلامپيوسته بياد او باشيد و شكر نعمتش را بجاى آريد تا 

+ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø� ‾Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷]ÏΒ $yγy_÷ρy— £]t/ uρ 

$uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z��ÏW x. [ !$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n= tæ 

$Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪_  :شما را از  ءبترسيد از پروردگار خود، آن خدائى كه همه ،اى مردم«  .]1[النساء
يك تن بيافريد، و هم از آن جفت او را خلق كرد، و از آن دو تن خلقى بسيار از مرد و زن در 

رخواست اطراف عالم برانگيخت، و بترسيد از آن خدائيكه بنام او از يكديگر مسئلت و د
أرحام كوتاهى مكنيد كه همانا خدا مراقب أعمال  ءكنيد ـ خدا را در نظر آريـد ـ و در باره مى

  .»شماست

+ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& ö� Ï�øótƒuρ 

öΝ ä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù #�— öθsù $̧ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪_ :اى « ]71- 70 [الأحزاب
كسانيكه إيمان آورديد، متقى و خدا ترس باشيد، و هميشه بحق و صواب سخن بگوئيد، 
تا خدا أعمال شما را بلطف خود اصلاح فرمايد، و از گناهان شما درگذرد و هر كه خدا 

   .»به سعادت و پيروزى بزرگ نائل گرديده است و رسول را اطاعت كند البته
  أما بعد: 
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متواضـع كـه شـامل اسـت از پنجـاه فائـده، و آنهـم عبارتنـد از          ةبـرادر محترم ايـن نام ـ 
هاى جمع شده از دين مبين إسـلام، به تو هديه ميكنم، و دست به  ها و راهنمائى وصيتنامه

قتباس و تصديق و استشهاد شـده باشد كار شدم كه اين نامه حد الإمكان و بقدر مستطاع ا
و أقـوال سلف و نياكان و پيشينيان أمت  صاز آنچـه صحيح و ثابت است از رسـول االله

   محمدى.
و از خداوند تعالى به أسماء و صفات والاى او مسـئلت دارم تـا كسـى كـه ايـن نامـه را       

   بخواند منفعت دهد، و در توزيع و نشر آن كمك كند پاداش نيك دهد.
   و اين عمل متواضع را خالصاً براى وجـه و رضاى خودش قرار دهد.

و أخيراً آنچه در اين كار صواب و صحيح است از خــداوند اسـت، و آنچـه خطـا و     
   اشتباه است از من و از شيطان است.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
   .وسلم

  و مصعبأب



 

  ها  وصيت

   ترغيب و تشويق رفتن به نماز جماعتـ  1

مـن «فرمودنـد:   صبر أداى نماز جماعت در مسجد محافظت كـن، زيـرا رسـول االله   
  .[مالك، أحمد، أبوداود، النسائي، ابـن ماجـه]    .»حافظ عليها كان له عند االله عهـد أن يدخلـه الجنـّة

خداوند عهد و پيمان نموده اسـت  كسيكه بر نماز جماعت در مسجد محافظت نمايد 
   كه او را وارد بهشت نمايد.

   فضل محافظت بر سنتهاى راتبهـ  2

  هاى راتبه محافظت كن و آنها عبارتند از: بر سنت
دو ركعت قبل از صبح، چهار ركعت قبل از ظهر، و دو ركعت بعـد از آن، دو ركعـت   

   بعد از مغرب، و دو ركعت بعد از عشاء (خفتن).
مـا مـن عبـد مسـلم يصـلي الله تعـالى فـي كـل يـوم ثنتـي «فرمايـد:   مى صرسول اكرمچنانچه 

  .[مسلم]  .»عشرة ركعة تطوعاً من غير الفريضة إلا بنى االله له بيتاً في الجنة أو بنُي له بيت فـي الجنـة
مسلمانى در هر شبانه روز دوازده ركعت نماز نافلـه (سـنت) بـدون نمازهـاى      ءهر بنده«

سازد، يا خانه اى در بهشت بـراى    خـداوند براى او خانه اى در بهشت مىفرض بخواند 
   .»شود او ساخته مى

صـلوا أيهـا «فرمايـد:   مـى  صتلاش كن تا نماز سنت را در خانه بخوانى زيرا رسول اكـرم 
ــة، وصــحيح    .»النــاس فــى بيــوتكم فــإن أفضــل صــلاة المــرء فــى بيتــه إلا المكتوبــة ــن خزيم [النســائي واب

   باني].الأل
اى مردم! در خانه هايتان نماز بخوانيد زيرا بهترين نماز انسان آن است كه در خـانه «

   .)1( »ـ كه خواندن آن در مسجد بهتر استخـوانده شـود مگر نماز فرض 
از شيخ الإسـلام ابن تيمية در مورد كسيكه هميشه سنت ها را ترك ميكند پرسيده 

ها اصرار ورزد دليل بر اين اسـت كـه ديـن او     شد، وى فرمود: كسيكه بر ترك سنت

                                           
يعنى نمازهاى سنت را در خـانه بخوانيد تا اينكه از رياء و سمعت دور بوده أجر و پاداش بيشترى  -1

  .ببريد
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   .]23/123[ابن تيمية   شود. ناقص است و گواهى او پذيرفته نمى

   أذكار و أوراد بعد از هر نمازـ  3

تأسـى   صأذكار و أوراد وارده هميشه بعد از هر نماز بخوان، و با اين كار به رسول اكرم
   و اقتداء كن.

  هر نماز سه بار استغفر االله بگوئيد: بعد ازاين أذكار عبارتند از: 
سـپس بگوئيـد:    »اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام«بعد از آن 

لا حول «سپس:  »لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير«
ــپس: »ولا قــوة إلا بــاالله  »د إلا إيــاه لــه النعمــة ولــه الفضــل ولــه الثنــاء الحســنلا إلا االله ولا نعبــ«، س

   .»لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون«سپس: 

يعنـي:   »اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفـع ذا الجـد منـك الجـد«سپس: 
خداى عزوجـل   خلق فقير بسوى  هيچ ثروتمندى ثروتش به او نفع نميرساند، بلكه تمامى

   هستند.
 »االله أكبر«سى و سه بار، و  »الحمدالله«، سى و سه بار، و »سبحان االله«سپس بگوئيد: 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء «سى و سه بار، سپس: 

!ª + را بخوانيد و آنهم: »آية الكرسي«سپس  »قدير $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9$# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù' s? 

×πuΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßìx� ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 4 
ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ š÷t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx� ù= yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑ ù= Ïã āωÎ) $yϑ Î/ u!$x© 4 yìÅ™uρ 

çµ•‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ $uΚ ßγÝà ø� Ïm 4 uθèδ uρ ÷’ Í?yèø9 $# ÞΟŠÏà yèø9  .]٢٥٥[البقرة:  _∪∋∋⊅∩ #$
خـداى يكتاست كه جز او خدائى نيست، زنده و پاينده است، هرگز او را كسالت «

خواب فرا نگيرد، تا چه رسد كه خواب رود، اوست مالك آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمين است، كرا اين جرأت است كه در پيشگاه او بشفاعت برخيزد، مگر به فـرمان او، 

چه پيش نظر خلق آمده است، و آنچه سپس خواهد آمد، وخلق به علم او محيط است بĤن
علم او احاطه نتواند كرد، مگر به آنچه او خواهد، قلمرو علمش از آسمانها و  ءهيچ مرتبه
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زمين فراتر است، و نگهبانى زمين و آسمان بر او آسان و بى زحمت است، چه او داناى 
   .»بزرگوار و تواناى با عظمت است

  رها را بخوانيد:سپس اين سو
≅ö +الإخلاص  ةسور è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪_ الفلق ةسور  .]4-1: [الإخلاص +ö≅ è% èŒθãã r& 

Éb> t� Î/ È,n= x�ø9 ≅ö+ الناس ةسور  .]5-1[الفلق:  _∪⊆∩ #$ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ Ä¨$̈Ψ9    .]6-1[الناس:  _∪⊆∩ #$

   .)1(د، اين بهتر استها را در نماز صبح و نماز مغرب سه بار تكرار كني اين سوره
پناه خواسته اند چنانكـه از سـعيد    صسپس پناه بخواهيد از خداوند از آنچه رسول اكرم

اللهـم إنـّى أعـوذ بـك مـن البُخْـل، «فرمودنـد:   صروايت است كه رسول اكـرم  �بن أبى وقاص
يا، وأعوذ بك من عـذاب وأعوذ بك من الجُبْن، وأعوذ بك أن أردُ إلى أرْذَلِ العمر، وأعوذ بك من فتنة الدن

   .[البخاري]  .»القبر
دنيا و عذاب قبر به  ءإلهي! از بخل، ترس، بزدلي، كهنسالى كه مرا به ذلت بكشد، فتنه«

   .»تو پناه ميبرم

   دعائيكه در آخر تحيات گفته ميشودـ  4

  اين دعاء را حفظ كن و در نمازت آنرا بخوان:
اللهـم «علمني دعاء أدعو بـه فـى صـلاتي قـال:  :صأنه قال للرسول ����عن أبى بكر الصديق«

إنــي ظلمــت نفســي ظلمــاً كثيــراً ولا يغفــر الــذنوب إلا أنــت فــاغفر لــى مغفــرة مــن عنــدك وارحمنــى إنــك أنــت 
   .[متفق عليه]  .»الغفور الرحيم

گفـتم: مـرا    صبـه رسـول االله  روايت است كـه فرمودنـد:    �از أبى بكر الصديق«
فرمـود: بگـو: خـدايا مـن      صر نمازم بخوانم، رسـول اكـرم  دعائى بياموز كه آنرا د

بخشد، مـرا مغفرتـى از    بخودم بسيار ستم كردم و گناهان را بجز تو كسى ديگر نمى
جانب خودت بيـامرز و رحمتـت را شـامل حـال مـن گـردان زيـرا تـو بخشـنده و          

   .»مهربانى

                                           

  .مفتى عام عربستان سعودى گفته است كه تكرار آن سه بار بهتر استاينرا شيخ عبدالعزيز بن باز  - 1
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  ترغيب بر راست كردن صف نماز ـ 5

ايستى كفتت را به كتف رفيقت و كعب خود را به كعب   كه در نماز جماعت مى  هنگامى 
(شتالنگ) رفيق كنارى ات بچسپان زيرا اين سنت متروكى است كه بسيارى از مردم بجـز  

  اند: عدودى آنرا در اين زمان ترك كردهم ةعد
علـى النـاس  صأقبـل رسـول االله«چنانكه در حديث نعمان بن بشير روايت شده اسـت:  

فوفكم ثلاثاً، واالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن االله بين قلوبكم، قـال: فرأيـت بوجهه فقال: أقيموا ص
   .[متفق عليه]  .»الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه و كعبه بكعبه

با چهره بسوى مردم متوجه شد و سه مرتبه فرمود: صف هايتـان را   صرسول اكرم«
خداوند ميـان  بر و راست نكنيد برابر و راست كنيد، سوگند به خدا اگر صف هايتان را برا

را ديدم كه هـر كـدام    صاندازد، نعمان ميفرمايد: ياران رسول اكـرم دلهايتان اختلاف مى
   .»چسپاند  كتفش را به كتف فرد كنارى اش و كعبش را به كعب او مى

   ترغيب بر محافظت كردن به نماز وتر و نماز ضحيـ  6

در سـفر   صز سنتهائى است كه رسول اكرمبر نماز وتر محافظت كن زيرا نماز وتر ا
   .[البخاري]  .»اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً «و حضر بر آن مواظبت ميكرد و فرمود: 

   .»آخرين نمازتان را در شب نماز وتر قرار دهيد«
  در اين مورد ميفرمايد: صنيز محافظت كن، چنانچه رسول اكرم )1(بر سنت ضحي

دكم صــدقة فكــل تســبيحة صــدقة، وكــل تـــحميدة صــدقة، وكــل مــن أحــ  يصــبح علــى كــل ســلامى«
تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 

   .[مسلم]  .»ركعتان يركعهما من الضحي
كه صبح ميكند بر هر مفصل آن صدقه اى لازم است، هر سـبحان    هر انسان هنگامى«

، و هر الحمدالله صدقه اى است، و هر لا حول ولا قـوة إلاَّ باالله، صدقه االله صدقه اى است

                                           
  ضحى يعني: چاشتگاه، هنگام بر آمدن آفتاب، پيش از ظهر ؛ و نيز بمعنى خورشيد و آفتاب ميĤيد. - 1

وقت نماز ضحى بعد از طلوع آفتاب تا قبل از اينكه آفتاب به وسـط آسمان برسد، و بهترين آن قبل از 
  .تعداد ركعات آن: دو ركعت، چهار ركعت، شش ركعت، و هشت ركعت است باشد .يظهر م
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اى است، و هـر االله أكبر صدقه اى است، و أمر به معـروف صـدقه اى اسـت، و نهـى از     
   .»اينها كفايت ميكند ةمنكر صدقه اى است، و خواندن دو ركعت نماز ضحى از هم

   ه روز در ذكر و ياد خدا هستى.ها تو شبان در نتيجه با انجام دادن اين سنـت

   .ترغيب بر زود رفتن به مسجد براى نمازـ  7

خود را عادت ده به محض شنيدن أذان به مسجد روى و بر صف أول مواظبت كنـي،  
لا يـزال قـوم يتـأخرون عـن الصـف الأول «كه ميفرمايـد:   صو بر حذر باش از قول رسول االله

   .، وصححه الألباني][أبوداود  .»حتى يؤخرهم االله فى النار
همچنان قوم و طايفه اى از صف أول تأخير ميكننـد تـا اينكـه خداونـد آنهـا را      «

   .»بسبب تأخيرشان به آتش جهنم ببرد
 و بارى تعالى منافقان را در هنگام بلند شدن براى أداى نماز چنين توصيف فرموده:

+¨βÎ) tÉ) Ï�≈ uΖßϑ ø9 $# tβθãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# uθèδ uρ öΝ ßγãã Ï‰≈yz # sŒÎ) uρ (# þθãΒ$s% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. tβρâ !#t� ãƒ 

}̈ $̈Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã� ä.õ‹ tƒ ©! $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪_  :142[النساء[.   

همانا منافقان با خدا مكر و حيله ميكنند، و خـدا نيـز بـا آنهـا مكـر ميكنـد ـ يعنـى         «
جازاتشان هم خواهد كرد ـ و چون به نماز  مكرشان را باطل ميسازد و بر آن مكر و نفاق م

آيند از روى بى ميلى و مجال كسالت نماز كنند، براى رياكارى و ذكر خدا را بجز أنـدك  
   .»و آنهم به قصد ريا نكنند

يلاطفنا ونلاطفه فإذا أذن المؤذن فكأنـه لا  صكان النبى«: روايت است كه لاز عائشة
   .»يعرفنا ولا نعرفه

كرد، و ما نيز با او لطافت و مهربانى ميكرديم،  ا ما مهربانى و لطافت مىب صرسول اكرم«
   .»و به محض شنيدن أذان گويا نه ما او را ميشناسيم، و نه او ما را ميشناسد

و از نكات عجيب اين است كه إبراهيم بن ميمون المروزى در زرگـرى طـلا و نقـره    
كـرد، اگـر صـداى مـؤذن را      لنـد مـى  گويد: وقتى چكشـش را ب  كرد، ابن معين مى كار مى

   گذاشت. گرداند و بر زمين مى آورد بلكه آنرا بر مى شنيد چكش را پائين نمى مى
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   آداب و امتيازات روز جمعهـ  8

بدان كه شب و روز جمعه امتيازات و آدابى دارد كه آنرا بـر سـاير روزهـا و شـبهاى     
  ديگر برترى ميدهند بعضى از آنها عبارتند از:

اند، و دليـل   اء و دانشمندان آنرا واجب دانستهسل روز جمعه، و بعضى از علمغ ألف:
[متفق   .»غسل الجمعة واجب على كل محتلم«فرمايد:  مى صآنها حديثى است كه رسول االله

   .»غسل جمعه بر هر فرد بالغ و مكلفّ واجب است«  .عليه]
كوتاه كردن ناخنها، و  تميز و پاك بودن، و عطر زدن، و مسواك استعمال كردن، و ب:

   پـوشيدن لباس تميز و يا جديد و نو.
إن أفضـل «فرمايـد:   فرستادن، چنانچه مـى  صدرود و صلوات بسيار بر رسول االله ج:

ــوداود بإســناد   .»أيــامكم يــوم الجمعــة فــأكثروا علــي مــن الصـــلاة فيــه فــإن صــلاتكم معروضــة علــي [أب
ست پس بر من بسيار درود بفرستيد زيرا درودتان بهترين روزهاى شما روز جمعه ا«  .صحيح]

   .»بر من عرضه ميشود
إن «روايت است كه گفت:  �عتى براى اجابت است، از أبوهريرهدر روز جمعه سا د:

ذكــر يــوم الجمعــة وقــال فيــه ســاعة لا يوافقهــا عبــد مســلم وهــو قــائم يصــلي يســأل االله  صرســول االله
   .[متفق عليه]  .»بيده يقللها تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار

و قول راجح در اين ساعت، آخرين وقـت روز جمعـه قبـل از مغـرب و بعـد از عصـر       [
   .]ميباشد

روز جمعه را ذكر فرمود، و فرمودند در آن ساعتى است كـه هـر    صرسول اكرم
مسلمانى در اين ساعت دعاء كرده و از خدا چيزى مسئلت كند خداوند دعاى او  ةبند

ميكند، و اشاره فرمودند با دست مباركشان كه اين ساعت مدت خيلى محدود  را قبول
   است.  و كمى

روايت اسـت   �رفتن به مسجد است، از أبى هريره : و از اين آداب زود و پياده‘
  فرمودند:  صكه رسول االله

مــن اغتســل يــوم الجمعــة غســل الجنابــة ثــم راح فكأنمــا قــرّب بدنــة، ومــن راح فــى الســاعة «
 يانيــة فكأنّمــا قــرّب بقــرةً، ومــن راح فــى الســاعة الثالثــة فكأنمــا قــرّب كبشــاً أقــرن، ومــن راح فــالث
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الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضةً فإذا خرج  يالساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح ف
   .[متفق عليه]  .»الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

جنابت غسل نمايد و بعد به مسجد برود همانند كسى  كسيكه روز جمعه مانند غسل«
است كه شترى در راه خدا قربانى كرده، و كسيكه در ساعت دوم برود همانند اينكه 
گاوى قربانى كرده، و كسيكه در ساعت سوم برود همانند اينكه گوسفندى نر قربانى 

ى كرده، و كسيكه كرده، و كسيكه در ساعت چهارم برود همانند اينكه جوجه مرغى قربان
در ساعت پنجم برود همانند اينكه تخم مرغى در راه خـدا قربان و صـدقه و فدا كرده، و 
وقتى إمام خارج شد تا بر منبر خطبه بخواند فرشتگان حاضر ميشوند تا ذكر خدا و خطبه 

   .»را گوش دهند

معـة مـن غسّـل يـوم الج«فرمودنـد:   صروايت است كه رسول االله �بن أوس و از أوس
واغتسل، وبكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلـغ، كـان لـه بكـل خطـوة أجـر سـنة 

   .[أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه]  .»صيامها وقيامها
كسيكه وضوء بگيرد و بـدن خـود را شســتشو داده و آب تنـى كنـد، و صـبح زود بـر        «

فته و سوار نشود، و نزديك إمـام نشسـته و گـوش دهـد و     خواسته و آمادگى نمايد، و پياده ر
دارد أجـر و پـاداش يكسـال روزه و قيـام آن بـه او       كه بر مى  صحبت نكند، با هر گام و قدمى

   (قيام: زنده كردن شب با نماز شب.  .»ميرسد
الكهـف در روز جمعـه ميباشـد، چنانكـه از رسـول       ةو از آداب آن خواندن سـور  و:

  كه فرمودند:  روايت است صاكرم
[الحاكم والبيهقـي    .»من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النـور مـا بـين الجمعتـين«

الكهـف را در روز جمعـه تـلاوت كنـد      ةكسـيكه سـور  «  .]626وصحيح الجامع وإرواء الغليل 
   .»كند ديگرش را نورانى مى ءخـداوند بين اين جمعه و جمعه

   نماز بر آن و چگونگى نماز ميتفضيلت تشييع جنازه و ـ  9

خواند فضيلت خيلى بزرگ و  بدانكه براى كسيكه تشييع جنازه ميكند و بر آن نماز مى
مـن شـهد الجنـازة حتـى «ثابت اسـت كـه فرمودنـد:     صزيادى است، چنانكه از رسول اكرم
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مثـل الجبلـين  يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال:
   .[متفق عليه]  .»العظيمين

كسيكه به تشييع جنازه اى حاضر شود تا اينكه بر آن نمـاز خوانـده شـود بـراى     «
اوست أجر يك قيراط، و كسيكه بر نماز و دفن آن حاضر شود، براى اوسـت أجـر و   

سؤال شد دو قيراط چقدر است؟ فرمودند: هماننـد   �پاداش دو قيراط، از رسول االله 
   .»كوه بزرگ و عظيم استدو 

  چگونگى نماز جنازه و يا ميت:
در حاليكه ايستاده چهار تكبير بگويد و دو دست خـود را بـا گفـتن هـر تكبيـر بلنـد       

اسـتعاذه  خوانـد، و قبـل از خوانـدن ســوره،      الفاتحـه مـى   ة، در تكبيـر أول سـور  )1(نمايد
تد، همچنانكـه در  فرس ـ مـى  صسـول اكـرم  دوم درود و صـلوات بـر ر  ، تكبير )2(گويد مى

توقـف    كند براى ميت، و تكبير چهارم كمـى  التحيات وارد شده است، تكبير سوم دعا مى
   دهد. كرده به سمت راست خود سلام مى

  و دعا بر ميت همچنانكه ثابت است عبارتست از:
إذا صليتم على الميت فأخلصوا «فرمايد:  مى صكند كه شنيدم رسول االله روايت مى �أبوهريره

هرگاه بر ميت (مرده) نماز خوانديد پس مخلصانه و بدون «  .د وابن ماجه]اودلأبو[  .»الدعاء له
   .»رياء براى او دعا كنيد

بـر ميـت نمـاز     صدر حديث ديگر روايت ميكند: وقتـى رسـول اكـرم    �أبوهريره
كرنـا وأنثانـا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشـاهدنا وغائبنـا وصـغيرنا وكبيرنـا وذ «ميخواند چنين ميفرمود: 

اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منّا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
   .[مسلم والأربعة]  .»تضلنا بعده

إلهى بر زندگان ما، و مردگان ما، و حاضران و غائبان ما، و كوچكان و بزرگـان مـا، و   

                                           
و  در مذهب شافعى و حنبلى دو دست خود را در حال تكبير گفتن بلند ميكنند، ولى در مذهب حنفى - 1

مالكى دو دست خود را بلند نمى كنند بلكه فقط االله أكبر ميكويند در حاليكه دو دستشان بر سينه 
  است.

  عوذ باالله من الشيطان الرحيم ميگويد.يعنى أ - 2
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آورى او را بـر   كنى و به دنيـا مـى   يكه از ما زنده مىمردان و زنان ما مغفرت كن، إلهى كس
گيرى او را بر إيمان بگير و در حاليكـه   إسـلام زنـده بدنيا بياور، و كسيكه از ما از دنيا مى

مؤمن است از اين دنيا ببر، إلهى ما را از أجر او محروم مكـن، و مـا را بعـد از وفـات او     
   گمراه و منحرف نكن.

بر جنازه اى نمـاز خوانـد و    صكند كه رسول اكرم مى روايت �عوف بن مالك
  من از دعايش اينرا حفظ كردم:

اللهــم اغفــر لــه وارحمــه وعافــه واعــف عنــه، وأكــرم نزلــه ووســع مدخلــه، واغســله بالمــاء والــثلج «
والبرد، ونقّـه مـن الـذنوب والخطايـا كمـا ينقـى الثـوب الأبـيض مـن الـدنس، وأبدلـه داراً خيـراً مـن داره، 

بـار إلهـى گناهـان او را    «  .[مسلم]  .»خيراً من أهله، وأدخله الجنّة وقه فتنة القبر وعذاب النـار وأهلاً 
مغفرت كن، و او را ببخش و رحمت و عافيت فرما، و او را وقت نزول در قبر اكرام كن، 

شستشو ده، و او را از گناهـان پـاك   و جايگاهش را وسيع گردان، و او را با آب، يخ، برف 
دنيـايش، و   شود، و به وى منـزلى بهتـر از منــزل   سفيد از نجاست پاك مى ءنكه جامهكن چنا

قبر و عـذاب   ءأهلى بهتر از أهل دنيايش عنايت فرما، و او را وارد بهشت گردان، و از فتنه
   .»جهنم او را محفوظ فرما

 و اگر ميت طفل و بچه بود و به بلوغ نرسيده بود به جاى استغفار برايش اين دعا
  شود: خوانده مى

اللهــم اجعلــه فرطــاً لوالديــه وذخــراً وســلفاً وأجــراً، اللهــم ثقــل بــه موازينهمــا وأعظــم بــه أجورهمــا، «
اللهــم اجعلــه فــى كفالــة إبــراهيم وألحقــه بصــالح ســلف المــؤمنين وآجــره برحمتــك مــن عــذاب الجحــيم 

  .»فنا وأفراطنـا ومـن سـبقنا بالإيمـانوأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيـراً مـن أهلـه، اللهـم اغفـر لأسـلا
   .]2/489[المغني لابن قدامة 

بار إلهى او را سرمايه و أجر و پاداش قرار ده، و به سبب او تـرازوى أعمـال آنهـا را    
قـرار   �گران كرده و پاداش بزرگ نصيب آنها كن، و او را در كفالت حضـرت إبـراهيم  

و با رحمت خـود او را از عـذاب جهـنم     داده، و به بندگان نيك و صالح خود ملحق نما،
بهتر تبديل كن، بار إلهـى مغفـرت كـن     ءده، و خانه و أهل و خويش او را بـه أهل و خانهپناه 

   پيشان و نياكان و مؤمنانى كه بر ما سبقت گرفتند و دنيا را وداع گفتند.



    

    رانهبراد نامه      18 

 

 

   ترغيب به دادن زكاتـ  10

ى مكن زيرا زكات يكـى از أركـان و   و سستزكات مال خود را بده و در دادن آن تهاون 
مبانى بزرگ إسلام است، و زكات در بيشترين أماكن و سور قرآن بـا نمـاز پيوسـته و متصـل     

آن اجمـاعى قطعـى و صـريح، پـس كسـيكه       است، و مسلمانان اجماع كرده اند بر فرضيت
ارج انكار وجوب آنرا بكند در حاليكه عالم است به وجوب آن، كافر و از ملتّ إسلام خ ـ

شود، و مورد عقوبـت   است، و كسيكه بخيلى و يا چيزى را از آن كم كند ظالم شمرده مى
   و تنبيه خداوند قرار خواهد گرفت.

%šÏ+ فرمايد: كنند چنين مى باريتعالى در حق كسانيكه در شأن زكات تحقير مى ©!$# uρ 

šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπāÒÏ� ø9 $# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) Ï�Ζ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ν èδ÷� Åe³t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 

4‘yϑ øtä† $yγøŠ n= tæ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ 2”uθõ3çG sù $pκ Í5 öΝ ßγèδ$t6Å_ öΝåκ æ5θãΖ ã_uρ öΝ èδ â‘θßγàß uρ ( #x‹≈ yδ $tΒ öΝè? ÷” t∴Ÿ2 

ö/ ä3Å¡à�ΡL{ (#θè%ρä‹ sù $tΒ ÷ΛäΖ ä. šχρâ“ ÏΨ õ3s? ∩⊂∈∪_ :٣٥-٣٤ [التوبة[.  

قره را جمع و ذخيره ميكنند و در راه خدا انفاق نميكنند آنهـا را بـه   كسانيكه طلا و ن«
عذاب دردناك بشارت ده روزيكه در آتـش دوزخ گداختـه شـوند و پيشـانى و پشـت و      

آنچـه از   ةپهلوى آنها را به آن داغ كنند ـ فرشتگان عذاب به آنها گويند ـ اين است نتيج ـ  
   .»ذاب سيم و زرى كه اندوخته ميكرديدزر و سيم بر خود ذخيره كرديد اكنون بچشيد ع

   قصه و پند و اندرزـ  11

روايت شده است كه منصور بن عمار بلند شد و مردم را به جهاد در راه خدا تشـويق  
كرد، و در بين آنان زنى بود كه ورقه اى را به طرف منصور بن عمار انـداخت كـه در آن   

جهاد در راه خدا تشويق ميكنى و مـن بجـز   نوشته بود: (اى ابن عمار ديدم كه مردم را به 
گيسوى مويم چيز ديگرى ندارم و آنرا برايت انداختم، پس تو را بخدا آنرا پاى بند يكـى  
از اسبهاى مجاهدين قرار ده تا اينكه شايد خدا مرا رحـم كنـد، و وقتـى ورقـه را خوانـد      

   ر شدند.مسجد به لرزه در آمد و مردم به گريه نشستند و از قول آن زن متأث
ما بايد لحظه اى در برابر موضع گيرى عظيم اين زن كه حقيقت جهاد در روح و جان 
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او رخنه كرده بود درنگ كنيم، و چون چيزى بجز گيسوى مويش نيافـت تـا در راه خـدا    
ما با اين زن چقدر است؟ در  ءصدقه نمايد آنرا انداخت تا در راه خدا صدقه نمايد، فاصله

ن در بهترين نعمتها زندگى ميكنيم، پس هر كدام از مـا از خـود سـؤال    حاليكه ما هم اكنو
  .كند چه چيزى به برادران مجاهد و محتاج خود تقديم كرده است؟

مـن مـات ولـم يغـزُ ولـم يحـدث نفسـه بغـزوٍ مـات علـى شـعبة مـن «ميفرمايـد:   صرسول اكرم
   [مسلم].  .»نفاق

شد بر شعبه اى از نفاق از دنيا رفته كسكيه بميرد و جهاد نكند و در فكر جهاد هم نبا«
   .»است

نمايد چنانكه   خداوند تبارك و تعالى انفاق كنندگان در راه خود را مدح و ستايش مى
≅ã + ميفرمايد: sẄΒ tÏ% ©!$# tβθà) Ï�Ζãƒ óΟßγs9≡uθøΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# È≅ sVyϑ x. >π¬6ym ôM tFu;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’ Îû 

Èe≅ ä. 7's# ç7/Ψ ß™ èπsM($ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª!$# uρ ß# Ïè≈ ŸÒãƒ yϑ Ï9 â!$t±o„ 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ ∩⊄∉⊇∪_  :ثلَ « .]٢٦١[البقرةم
آنانيكه مالشان را در راه خدا انفاق ميكنند همانند دانه اى است كه هفتصد شود، و خـدا 

 ءو به همه از اين مقدار نيز بر هر كه خواهد بيفزايد، چه خـدا را رحمت بى منتها است
   .»كامل دارد ءچيزها احاطه

   خطر سود و كسب حرامـ 12

از معاملات ربوى پرهيز كن چه اين معاملات از طرف بانك باشد، يا از طريق شـركتهاى  
كه مشكوك بنظر ميرسد باشد، و از سود و نفع حرام كه از طريـق فـروختن كالاهـاى      سهامى

هـو و هوارسـاني، نوارهـاى موسـيقى و تــرانه، و      آيد، مانند دخانيات، آلات ل حرام بدست مى
انـد، و از سـود اينهـا پرهيـز      حرام كرده صويـدئو و چيزهاى ديگرى كه خـدا و رسول خدا

   كن.
هـر  «  [البخـاري].   .»كـل جسـدٍ نبـت مـن سـحتٍ فالنـار أولـى بـه«ميفرمايند:  صرسول االله

   .»اوارتر استجسدى كه از حرام رشد كرده آتش جهنم بر آن شايسته تر و سز

  15، 14، 13روزه رفتن روزهاى سفيد ـ  13



    

    رانهبراد نامه      20 

 

 

به روزه گرفتن سه روز از هر ماه خود را عادت ده و آنهم روزهــاى البـيض اســت    
   ) هر ماه.15و  14و  13يعني: سفيد و روشن (

فرمودنـد:   صروايت است كه رسول االله بچنانكه از عبداالله بن عمرو بن العاص
ســه روز از هــر مــاه     ءروزه«  .[متفـق عليـه]    .»شهر صوم الـدهر كلـّه صوم ثلاثة أيام من كل«

   .»دهر يعنى أبدى است ءمقابل روزه
   گرفت.  ثابت است كه هر ماه سه روز از آن بدون تحديد روزه مى صاز رسول االله

سؤال كـرد آيـا رسـول     لاز معاذة العدوية روايت ميشود كه از أم المؤمنين عائشة
ز هر ماه روزه ميگرفتند؟ جواب داد بلي، معاذة العدوية گفت چـه روزهـائى   روز اسه  صاالله

   [مسلم].  از ماه روزه ميگرفت: عائشه گفت اعتنائى نميكرد كدام روز از ماه را روزه بگيرد.
   كرد چه روزى از ماه را روزه بگيرد. يعـني: برايـش فـرق نمى

   روزهاى با فضيلت ةروزـ  14

  تو فوت نشود: اين روزها از  ةروز
   (دوشنبه و پنج شنبه).

تعـرض الأعمـال يـوم الاثنـين «فرمودنـد:   صچنانكه در حديث آمده است كه رسـول االله 
أعمـال  «  ].596[صحيح سنن الترمذي حـديث    .»والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنـا صـائم

ود روز دوشنبه و پنج شنبه (بر خداوند) عرضه ميشوند، من دوست دارم عملم عرضـه ش ـ 
   .»در حاليكه من روزه هستم

  روز عاشوراء:

  .»سُئِلَ عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكَفرُ السنة الماضـية« ص: أن رسول االله�عن أبى قتادة
   [مسلمٍ].

روز عاشورا پرسـيده   ةروز ةدر بار صاز أبو قتاده روايت شده است كه رسول اكرم«
   .»شته استسال گذ ةشد، وى فرمود: روزه گرفتن آن كفار

   اينچنين ارشاد فرمودند. صو يك روز قبل يا بعد از آن را روزه بگير، رسول اكرم
  روز عرفه براى كسيكه در عرفه نباشد (براى غير حجاج): ةروز
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ــادة  ــى قت ــن أب ــرُ الســنة الماضــية  صسُــئِلَ رســول االله«: �و ع عــن صــوم يــوم عرفــة؟ فقــال: يكَف
   [مسلم].  .»والباقية
روز عرفه پرسيده شـد، وى فرمـود:    ةروز ةدر بار صميگويد: رسول اكرم أبو قتاده«

   .»گناهان سال گذشته و آينده ميشود ةباعث كفار
  روزه گرفتن شش روز از شوال:

  : صقال: قال رسول االله �عن أبى أيوب
   .[مسلم والأربعة]  .»من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر«
فرمودنـد: كسـيكه رمضـان را روزه     صيت ميكند كه رسول اكـرم روا �أبو أيوب«

   دهر روزه گرفته است. ءبگيرد و بدنبال آن شش روز از شوال را روزه بگيرد گويا همه

   فضيلت عمره در ماه مبارك رمضانـ  15

ميفرمايـد:   صاز انجام عمره در ماه مبارك رمضان دريـغ مـورز، چنانكـه رسـول االله    
عمـره اى در مـاه رمضـان    «  [البخاري وأحمد وابن ماجـه].   .»تعـدل حجـةعمرة فى رمضـان «

   .»ثواب يك حج دارد

   حج ةترغيب بر عجله كردن در اداى فريضـ  16

اگر استطاعت حج رفتن را دارى پس بشتاب و مبادرت كن بسوى حـج و تهـاون  
  روايت است كه گفت:  �آن مكن، زيرا از على بن أبى طالبو تأخير در 

   .»قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً من «
كسيكه قدرت رفتن به حج را دارد ولى حج نكند پس مهم نيسـت بـر كـدام ملّـت     «

   .»بميرد بر ملتّ يهوديت و يا نصرانيت
فـإن أحـدكم لا يـدرى مـا يعـرض  ــيعنـى الفريضـة  ــتعجلـوا إلـى الحـج «ميفرمايد:  صو رسول اكرم

   أحمد].[  .»له
عجله كنيد در رفتن به حج ـ يعنى حج فريضه ـ زيرا هيچكدام از شما نميداند بر او   «

   .»در آينده چه ميشود



    

    رانهبراد نامه      22 

 

 

   سنتى كه فراموش شده استـ  17

بيشـتر مـردم از آن غافـل هسـتند و آنهـم سـنت         كمى ةسنتى وجود دارد كه بجز عد
   اعتكاف در مسجد ميباشد.

در مدتى كـه زنـده    صاكرم و بخصوص در ده روز آخر ماه مبارك رمضان زيرا رسول
   بودند بر آن مواظبت ميكردند.

(كار مـردم عــجيب اســت چگونـه    إمام محمد بن شهاب الزهرى رحمه االله ميگويد: 
 و در ميدادنـد انجام  بعضى از چيزها را صاعتكاف را ترك كرده اند در حاليكه رسول اكرم

وقات آنرا ترك ميكردند بجـز اعتكـاف كـه آنـرا تـا آخـر عمـر مباركشـان تـرك          بعضى ا
   نفرمودند).

است كـه گفتنـد:    لبر اعتكاف حديث عائشه صو از دلايل مواظبت رسول اكرم
  .يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله وأعتكف أزواجه من بعده)) صكان رسول االله«

   [متفق عليه].
آخر هر ماه رمضان تا وقتى كـه خداونـد    ءتكاف ميكردند در دههاع صرسول اكرم«

   .»بعد از وفات او اعتكاف ميكردند صعمر مباركشان را گرفت، و زوجات رسول االله
العشـر الأواخـر  ييعتكف فـ صكان النبى«روايت است كه گفت:  �و از أنس بن مالك

   [أبوداود وابن ماجه].  .»عشرينمن رمضان، فلم يعتكف عاماً فلمّا كان العام المقبل اعتكف 
نشستند، و يكى از سالها   هر ماه مبارك رمضان اعتكاف مى ةدر ده صرسول اكرم«

   .»اعتكاف نكردند و سال آينده آن بيست روز اعتكاف نشستند

   رحم كردن ةترغيب بر صلـ  18

رحم رحم كن اگر چه آنها قطع رحم نمودند و بدان كه  ةبا اقوام و خويشان خود صل
  فرمايد:  مى صبر عرش خداوند آويزان است، چنانكه رسول اكرم

   يعنى قاطع رحم.  ، [متفق عليه]. »لا يدخل الجنّة قاطع«
   .»نمايد شود، يعنى كسيكه قطع رحم مى قطع كننده داخـل بهشت نمى«

   ترغيب بر حفظ و تلاوت قرآن كريمـ  19



  23    ها وصيت

  

  

ر بده تا اينكه بتـوانى حـد أقـل    قسمتى از روز را مخصوص حفظ و خواندن قرآن قرا
   هر ماه قرآن را ختم كنى.

   دوست و رفيق صالح و نيكوكار داشتنـ  20

عمر بن خطاب در مورد نعمت داشتن رفقا و دوستان صالح و خوب ميفرمايد: (بعـد  
و پاك دامـن اسـت)،   مسلمان داده ميشود برادرى صالح  ةاز إسلام بهترين چيزى كه به بند

   شما محبت و مهربانى از برادر خود ديد به او بپيوندد و او را ترك نكند. پس اگر يكى از
رفتم و يا پيشانيم را براى خـدا بـر خـاك     فرمايد: (اگر در راه خدا نمى و همچنين مى

نشستم  گذاشتم و يا با برادران و مردم صالح و خوب كه گفتار و رفتار نيك دارند نمى نمى
   م و به خداوند پيوسته بودم).دوست داشتم در اين دنيا نبود

  گويد:  و شاعر مى
  النــــــــــــاس تقــــــــــــاس يأنــــــــــــت فــــــــــــ

  فاصــــــــــــــحب الأخيــــــــــــــار تعلــــــــــــــو
  

ــــــــــــــذ   ــــــــــــــيلا يبال ــــــــــــــرت خل   اخت
  وتنـــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــراً جمـــــــــــــــــــيلا

  
   مقايسه ميشوى كه با آنها دوست و ياور شدى.  تو با مردمى

پس نيكوكاران و پاكدامنان را به رفقت و صحبت خود گير تا سربلند شوى و اسـم و  
   ب در جامعه بدست آورى.رسم خو

باريتعالى آنانيكه در راه خدا و براى خدا دوست دارند مدح و تمجيد كرده، چنانكه 
â+ ميفرمايد: HξÅzF{$# ¥‹ Í×tΒ öθtƒ óΟ ßγàÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã āωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9 در « .]67[الزخرف:  _∪∠∌∩ #$

   .)1(»جز متقيانآن روز (يعنى: قيامت) دوستان همه با يكديگر دشمن هستند ب

                                           
Ĥيد أخلاء و أحباء و دوستان دنيا همه دشمن يكديگر خواهند بود و آن ييعنى وقتى روز قيامت م - 1

دوستى و محبت و مودت تبديل به دشمنى ميشود، زيرا دوستى دنيا در معصيت خداوند بوده است، 
ف و نهى از منكر ميكردند، مودت و محبت آنان بجز مؤمنان و متقيان و نيكوكاران كه أمر به معرو

باقى خواهد ماند. زيرا محبت آنها در راه خدا و براى خدا بوده، و كسى كه چنين باشد محبت او 



    

    رانهبراد نامه      24 

 

 

   فضيلت رواج دادن سلامـ  21

شناسى سـلام كـن، زيـرا رسـول      شناسى و كسانيكه آنها را نمى بر كسانيكه آنها را مى
  فرمايند:  مى صاكرم

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، «
   .[مسلم]  .»أفشوا السلام بينكم

به بهشت داخل نميشويد تا اينكه إيمان بياوريد، و إيمان نميĤوريد تا اينكه همديگر «
را دوست داريد و به همديگر محبت كنيد، آيا شما را به چيزى ارشـاد و راهنمائى 

سلام را كنم كه اگر آنرا انجام دهيد همديگر را دوست خواهيد داشت؟ بين همديگر 
   .»به همديگر سلام كنيد) منتشر كرده رواج دهيد (يعنى

   الكهف ةفضيلت حفظ ده آيه از سورـ  22

مـن حفـظ «ميفرماينـد:   صالكهف بشتاب، زيرا رسـول االله  ةدر حفظ كردن ده آيه از سور
   [مسلم وأحمد وأبوداود والنسائي].  .»عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال

دجال مصون  ءكند خداوند او را از فتنه الكهف را حفظ ءكسيكه ده آيه از أول سوره«
   .»و محفوظ نگه ميدارد

  تبارك (الملك) ةفضيلت حفظ سورـ  23

فرمايـد:   مى ص) را حفظ كرد، زيرا رسول اكرمتبارك الذى بيده الملك( ةبايد سور
  .»ملـكإن سورة من كتاب االله ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُفِرَ له، تبارك الذى بيـده ال«

حقيقتاً سوره اى از كتاب خداست كه فقـط سـى آيـه اسـت در مــورد مـردى       «  [متفق عليه].
تبـارك الـذى بيـده     ةشفاعت كرد تا گناهانش بسبب حفظ آن سوره بخشيده شد، و آنهم سور

   .»الملك است

   كند صصصصت به كسيكه اطاعت خدا و رسول خدابشارـ  24

                                                                                                             
باقى خواهد ماند و منفصل نخواهد شد بلكه محبت آنها بيشتر خواهد بود به خلاف كسانيكه محبت 

  ه است.آنها براى شهوت و زشت كارى و معصيت خدا بود



  25    ها وصيت

  

  

باشـى و در هـيچ    صع و پيرو سنت رسول االلهأمور تاب  تلاش كن تا اينكه در تمامى
كـل أمتـى يـدخلون الجنـّة إلا مـن أبـى «ميفرمايـد:   صمكن، رسول اكرم چيز از سنتها سستى

   [البخاري].  .»قيل ومن يأبى يا رسول االله؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبي
ل شـدن اجتنـاب و   أمت من داخل بهشت ميشوند مگر كسى كه خود از داخ  تمامى«

امتناع ورزد، گفتند: و چه كسى است كه از داخل شدن به بهشت اجتناب ميورزد؟ فرمود: 
كسيكه از من اطاعت كند داخل بهشت ميشود، و كسيكه از مـن نافرمـانى كنـد او كسـى     

   .»است كه خود نخواسته به بهشت داخل شود

   انذار و اخطار از جمع آورى و گرفتن عكسـ  25

كس و تصوير را سبك و كوچـك مپندار مگر عكسـى كـه نيـاز باشـد، و از     ع ةمسئل
گرفتن، و جمع كردن، و آويزان كردن عكس در منزل و يا در دفتر كار خود براى يادبود و  
يا احترام و غير از اينها پرهيز كن، زيرا نهى كه در اين باره وارد شده است بسـيار شـديد   

  روايت ميكند كه فرمودند:  صماز رسول اكر باست، عبداالله بن عمر
   .)1(»إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم«
كسانيكه اين عكسها را ميسازند روز قيامت عذاب داده ميشوند و به آنها گفته «

   .»ايد زنده كنيد ميشود آنچه ساخته و خلق كرده

لا «فرمودند:  صروايت است كه رسول االله �از أبو طلحه زيد بن سهل الأنصارىو 
   .)2(»تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة

   .»)3(فرشتگان به خانه اى كه در آن عكس و يا سگ وجود دارد داخل نميشوند«

                                           
  متفق عليه. - 1

  متفق عليه. - 2

عكسهائى است كه در آن روح و جان وجود دارد و بحركت ميĤيد  ةملاحظه: اين أحاديث در بار - 3
در أحاديث ديگرى توبيخ شديدى در بارهء كسانيكه از اين عكسها  صوارد شده است و رسول االله

  محافظت و آنرا جمع ميكنند كرده اند. 
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   احسان و نيكى به همسايگانـ  26

 به همسايگان خود نيكى و خوبى كن، و از بد رفتارى و أذيت آنها به هر وسـيله كـه  
خود را بـه ايـن كـار عـادت ده، زيـرا از       ءباشد اجتناب و دورى كرده فرزندان و خانواده

يـا رســول االله: إن فلانـة تقــوم الليـل وتصــوم النهـار وتفعــل وتتصــدق «ســؤال شــد:  صرســول االله
ــة تصــلى صوتــؤذى جيرانهــا بلســانها، فقــال رســول االله ــار، قــالوا: وفلان ــر فيهــا وهــى فــى الن : لا خي

   .)1(»: هى من أهل الجنّةصوتتصدق بـأثـوار ولا تؤذى أحداً فـقـال رسول اهللالمكتوبة 
فلان زن شبها را با نماز خواندن زنده نگه ميدارد و روزها روزه ميگيـرد و كارهـاى   «

خوب انجام ميدهد و در راه خدا صدقه ميدهد، ولى همسايگانش را با زبان خود أذيت و 
ند: هيچ خيرى در او نيست و جايش در آتش جهـنم  فرمود صآزار ميرساند، رسول خدا

كشك در راه خـدا صـدقه     است، و گفتند: و فلان زن فقط نماز فرض را ميخواند و كمى
فرمودنـد: آن زن از أهـل    صميدهد، ولى به كسى آزار و أذيت نميرسـاند، رسـول خـدا   

   .»بهشت است

   انذار و اخطار از مصافحه كردن با زنهاى نامحرمـ  27

آنچه مردم در اين زمان آنرا آسان و ناچيز گرفته انـد دسـت دادن (مصـافحه) بـا زنـان      از 
  مردم را از اين عمل بر حذر داشته فرمودند:   صأجنبى (غير محرم) است و رسول االله

   .)2(»لأن يطعن فى رأس أحـدكم بمخيطٍ من حديدٍ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له«
ا سوزنى از آهـن بزنند براى او از اينكه زنى را لمس كند كه بـر او  اگر بر سر يكى از شما ب«

   .»محرم نيست بهتر است

                                                                                                             
طبيعى از درختان و گلها و همانند اينها داخل نهى نميشود، و از جمله عكسها كه عكسهاى مناظر 

شامل نهى ميباشد عكس پرندگان و حيوانات و آنچه روح دارد و به حركت ميĤيد، و همچنين نقاشى 
كردن و كشيدن عكس جاندار و گلُ دوزى پرندگان و حيوانات بر روبالشتى و غيره نيز داخل اين 

  نهى ميشود.

  متفق عليه. - 1

  إمام طبرانى در معجم خود از معقل بن يسار. - 2



  27    ها وصيت

  

  

پس از خدا بترسد كسى كه در اين أمر تساهل و سستى كرده، و بر حـذر باشد از اين 
   از آن خبر داده اند. صوعيد شديدى كه رسول االله

   أذكارى كه قبل از خواب گفته ميشودـ  28

ه به فراش خـواب بروى يادت نرود كه ايـن أوراد و أذكـار را بگـوئي، و    قبل از اينك
بايد آنها را حفظ كنى و در موقع خوابيدن آنرا بگوئى تا خداوند تـو را از هـر مصـيبت و    

   بدى حفظ كند.
كان إذا آوى إلى فراشـه كـل ليلـة جمـع  «روايت است كه:  صاز رسول اكرم لاز عائشة

قل أعوذ بـرب  +، _قل أعوذ برب الفلق+، _قل هو االله أحد+همـا: كفيه ثم نفث فيهما فقـرأ في

، ثم يمسح بهما ما استطاع مـن جسـده، يبـدأ بهمـا علـى رأسـه ووجهـه ومـا أقبـل مـن جسـده يفعـل _الناّس
   .)1(»ذلك ثلاث مرات

در هر شبى كه به فراش خواب ميرفتند دو كف دست خود را جمـع كـرده و در آن   «
قـل أعـوذ بـرب    +، _قل هو االله أحـد +خواندند:  ا از قرآن مىفوت كرده اين سوره ها ر

ماليدند، از سر خـود   جسم خود مى  ، سپس آنرا به تمامى_قل أعوذ برب الناّس+، _الفلق
   .»شروع كرده تا آخرين نقطه از بدن خود، اين عمل را سه بار تكرار ميكردند

مـن بـات طـاهراً بـات «فرمودنـد:   صكند كه رسول االله روايت مى بعبـداالله بن عمر
   .)2(»فى شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فلاناً فإنه بات طاهراً 

خوابد و هر وقت كـه از   كسيكه بر وضوء بخوابد در جسد او فرشته اى با او مى«
خواب بيدار شود فرشته گويد: بار إلهى گناهان بنده ات فلانى را ببخش و مغفرت كن 

   .»بر وضوء و پاكيزه خوابيده است زيرا كه

   انذار و اخطار از بدعت و أصحاب و پيروانان آنـ  29

ميباشد، نه ابتداع  صبدانكه أساس عبادتها إتباع و پيروى از أوامر خدا و رسول خدا

                                           
  متفق عليه. - 1

  إمام ابن حبان در صحيح خود، و شيخ ألبانى آنرا صحيح دانسته است. - 2
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من أحدث فى أمرنـا هـذا مـا لـيس «فرمايند:  مى صو اختراع و بدعت، همچنانكه رسول اكرم
   .)1(»منه فهو رد

كسيكه اختراع و ايجاد كند در دين ما آنچه در آن نيست، آن عمـل نـزد مـا مـردود     «
   .»است

  فرمايند:  و در روايت ديگر مى

   .)2(»من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«
كسيكه انجام دهد عمل وكارى كه أمر ما بر آن نيست آن عمل مـردود و غيـر قابـل    «

   .»قبول است
›Πöθu+ فرمايد: ست همچنانكه خداوند در قرآن مىپس دين إسلام كامل ا ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 

öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ ∩⊂∪_  :٣[المائدة[.    

امروز دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آئين «
   .»م است برايتان برگزيدمرا كه إسلا

پس چه ميشود حال كسانيكه چيزهاى جديد در دين وارد كرده انـد هماننـد: بـدعت    
مولود نبوي، و بدعت إسراء و معراج، و بدعت شب پانزده شعبان و غيـر از اينهـا كـه از    

   و أصحاب و تابعين وارد و ثابت نشده است. صرسول االله
و تابعين رضوان االله عليهم  صأصحاب و ياران پيامبرآيا پيروان اين بدعتها بيشتر از 

  .را دوست دارند؟ صرسول االله
پس اى برادر ديني! از بدعتها و اختراع در دين بر حذر باشيم و پيروان اين بـدعتها را  

به ما دستور داده تا از سنت  صبا اسلوب و حكمت خوب نصيحت كنيم، زيرا رسول االله
ه بعـد از او ميĤينـد پيـروى كنـيم، چنانچـه عربـاض بـن        ك ـ )3(او و سنت خلفاى راشدين
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  29    ها وصيت

  

  

موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيـون فقلنـا  صوعظنا رسول االله«فرمايد:  مى �ساريه
يــا رســول االله كأنهــا موعظــة مــودعّ فأوصــنا، قــال: أوصــيكم بتقــوى االله عــز وجــل والســمع والطاعــة وإن 

فسـيرى اختلافـاً كثيـراً فعلـيكم بسـنتى وسـنة الخلفـاء الراشــدين  تأمّر عليكم عبدٌ، فإنه من يعش منكم
   .)1(»المهديين عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

ما را نصيحت كرد بطوريكه دلها هراسان گرديد و از چشـمها اشـك    صرسول االله«
حـافظى اسـت از تـو    جارى شد، ما گفتـيم: اى رسـول خـدا گويـا ايـن نصـيحت خـدا        

خواهيم كه ما را نصيحت كني، فرمودند: شما را به تقوى و سـمع و طاعـت نصـيحت     مى
ميكنم، اگر چه بر شما برده اى أمير شد ـ و در روايتى ديگر است ـ اگر هـم آن بـرده اى     
سياه رنگ حبشى باشد، اگر كسى از شما خداونـد بـه او عمـر طـولانى دهـد اختلافـات       

ن دين خواهد يافت، پس در اينحال بر شماسـت كـه پــيروى و اطاعـت     بسيارى را در اي
كنيد از سنت و أوامر من و سنت خلفاى راشدين هدايت شدگان و آنرا بگيريد بـا دنـدان   
عقل خود ـ كنايه است به تمسك و پيروى شديد از آن ـ و بر حذر باشيد از آنچه جديـد    

   .»دين ضلالت و گمراهى استو بدعت است در ديـن زيرا هر بدعـت و جديـد در 

   توقفى كوتاهـ  30

به مردى كه به تشـييع جنـازه اى حاضـر شـده بـود       /توقفى كوتاه: حسن البصرى
گفت: آيا ميبينى اگر اين ميت به دنيا باز گردد عمل صـالح و نيـك انجـام ميدهـد؟ مـرد      

حال  : پس اگر او چنان نيست تو چنين باش كه درجواب داد: بلي، حسن البصرى گفت
   حاضر زنده اي، يعنى تو عمل و كردار نيك انجام بده.

  

  انذار در مورد بلند كردن لباس (شلوار وقميص)ـ  31

اى برادر محترم! إزار يعني: لباس خود را از كعب ( شتالنگ) بالاتر ببر، زيـرا بـا ايـن    
 كارت از پروردگارت اطاعت كرده اى و سنت پيامبرت را پيـروى كـرده اي، و همچنـين   
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    رانهبراد نامه      30 

 

 

 باشـد، و  لباست پاكيزه مانده است، زيرا بلـنـد بودن آن سبب كثيفى و عـدم نـظافت مـى 
مقصود اين است كه نبايستى شلوار يا زير شلوار و يا دشداشه و كندوره و هماننـد اينهـا   

اند، و  از آن نهى و توبيخ شديد كرده صبلندتر از كعب و قوزك پا باشد، زيرا رسول االله
كه شلوار و دشداشه و كندوره خود را از كعـب و قـوزك پـاى خـود      همچنين از كسانى

برند حال چه اين شخص قصد خيلاء و خـودبينى و غـرور داشـته باشـد يـا        پائين تر مى
   نداشته باشد.

يـوم القيامـة ولا ينظـر إلـيهم ولا يـزكيهم ولهـم ثلاثـة لا يكلمهـم االله «ميفرمايند:  صو رسول االله
   .)1(»ناّن والمنفق سلعته بالحلف الكاذبعذاب أليم: المسبل والم

سه نفر از إنسانها هستند كه خداوند روزقيامت با آنها سخن نخواهد گفت، وبه آنان «
نگاه نميكند، وآنان را تصديق و تأييد نخواهد كرد و بـه آنـان عـذابى شـديد و دردنـاكى      

 ـ رد، و كسـيكه بـه   خواهد داد: كسيكه لباس خود را از كعب و قوزك پاى خود پائين تر بب
و در حـديث    .»ديگرى منت بگذارد، و كسيكه كالاى خود را با قسـم دروغـين بفروشـد   

    .)2(»من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة«ديگر ميفرمايد: 
كسيكه لباس خود را به قصد خيلاء و غرور و خود بينى به زمـين بكشـد خــداوند    «

  فرمايد:  مى و در حديث ديگر  .»د كرد و او را رها خواهد كردروز قيامت به او نگاه نخواه
   .)3(»النار يما أسفل الكعبين من الإزار فف«

آنچه پائين تر از كعب و قوزك پا باشد از لباسها روز قيامت آن مقدار در آتش جهنم «
   .»خواهد بود

   انذار و اخطار از استعمال دخانياتـ  32

ات پرهيز كن و همچنين مردم را نيز از اين كـار بـر حـذر    اى برادر از استعمال دخاني
باشد، و خداوند متعـال در   خبائث و پليديها و محرمات مى ةدار، زيرا كه دخانيات از جمل
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  31    ها وصيت

  

  

  فرمايد: قرآن مى
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ام و خـوراك پاكيزه و مطبوع را حلال، و هر پليـد و منفـور را حـرام    بر آنان هر طع« 

   .»ميگرداند
پس دخانيات از محرمات و كسب از آن و خريد و فـروش آن طبـق فتـواى علمـاى     

   إسلام حرام ميباشد.

   انذار و اخطار از استعمال طلا براى مردانـ  33

 هماننـد: انگشـتر، حلقـه،    برادر محترم در استعمال آنچه سـاخته و درسـت شـده از طـلا    
 صگردنبند، قلم، ساعت و غير از اينهـا را كـارى كوچـك و نـاچيز مـدان، زيـرا رسـول االله       

   .)1(»حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم«فرمودند: 
لباس حرير يعني: أبريشم، و طلا بر مردان أمت من حرام شده و بر زنان آنها حـلال  «

   .»شده است
مردى از أصحاب خود را ديد كه بر دست او انگشـتر طـلا    صوقتى رسـول اكرم و

  است فرمود: 
   .)2(»يده يأيعمد أحدكم إلى جمرة نار فيضعها ف«
آيا يكى از شما قصداً و بطور عمد قطعه اى از أخگر و آتش پاره اى را گرفتـه و در  «

   .»)3(اندازد؟  دست خود مى

   كافر كردن ديگران انذار و اخطار از فاسق وـ  34

رجل رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتـدت عليـه إن لـم يكـن   لا يرمى«فرمودند:  صاكرم لرسو
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    رانهبراد نامه      32 

 

 

   .)1(»صاحبه كذلك
گـردد   اگر مردي، مرد ديگرى را كافر يا فاسق بخواند، كفر و فسق به خـودش بر مى«

   .»در صورتيكه آنكس اين صفات را نداشته باشد
   فير و تفسيـق ديـگران عجله و شتاب مكن.پـس اى بـرادر در تك

   تهديد بر كسانيكه دانش را براى دنيا ياد ميگيرندـ  35

نيت و قصد تو از ياد گرفتن دانش و علـم بخصـوص علـوم شـرعى غـرض دنيـوى       
من تعلم علماً مما يبتغى به وجه االله عز وجـل لا يتعلمـه «ميفرمايند:  صنباشد، زيرا رسول اكرم

   .)2(»ه غرضاً من الدنيا لم يجد عُرف الجنة يوم القيامةإلا ليصيب ب
كه هدف از يادگيرى آنها رضاى خداوند است   ياد بگيرد از آن علومى  كسيكه علمى«

(علوم ديني) ولى هدف او از يادگيرى اين است كه به غرض دنيوى از قبيل جاه، مـال، و  
   .»)3(دنيا برسد روز قيامت بوى بهشت را نخواهد يافت

   ترغيب بر حضور مجالس علم و ذكر و دانشـ  36

تلاش كن تا در مجالس علـم و دانـش حاضـر شـوى چـه ايـن دروس جلسـاتى در        
ما اجتمع قـوم «ميفرمايند:  صمساجد و يا بصورت اجتماع و ندوه باشد، زيرا رسول اكرم

يهم الســـكينة فـــى بيـــت مـــن بيـــوت االله تعـــالى يتلـــون كتـــاب االله ويتدارســـونه بيـــنهم إلا نزلـــت علـــ
   .)4(»وغشيتهم الرحمة وحفّتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده

هيچ جماعتى در خانه اى از خانه هاى خدا يعنى مساجد جمع نشوند تا اينكه قرآن «
بخوانند و آنرا بين خود تدريس كنند، مگر اينكه بر آنان متانـت و آرامـش نـازل شـود، و     

و فرشتگان اطراف آنها جمع شوند، و خداوند آنها را  رحمت خـداوندى آنها را فرا گيرد،
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  33    ها وصيت

  

  

   .»جلو كسانى كه بين او هستند ياد كند

   ترغيب در دعاي: ثابت كردن قلب بر دين إسلامـ  37

زياد دعا كن بويژه در سجده تا خداوند تو را در دينش ثابت قدم و استوار نگهـدارد،  
   .)1(»على دينك ييا مقلب القلوب ثبت قلب«و چنين بگو: 

ايـن   صدلم را بر دينت ثابت و استوار نگهدار، همچنانكه رسول اكرم  اى گرداننده دلها«
   .»خود ميگفتند ةدعاء را در سجد

   ترغيب بر عجله كردن در ازدواجـ  38

من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير «فرمايد:  إمام أحمد در مورد ازدواج كردن مى
   .»الإسلام

تو ميگويد: ازدواج نكن گويا تو را بسوى دينـى غيـر از إسـلام دعـوت      كسى كه به«
   .»كرده است

پسندم شب را  فرمود: نمى در روز دوم بعد از وفات همسرش ازدواج نمود و /او
   بگذرانم در حالى كه مجرد هستم.

خواهند ازدواج كنند چه خواهد  پس حـال جـوانانى كه از ازدواج نفرت دارند و نمى
  .شد!

   انذار و اخطار از شنيدن ترانه و موسيقى و دلايل تحريم آنـ  39

از شنيدن ترانه و موسيقى پرهيز كن، زيرا علاوه بر حرام بودن باعث سـنگدلى و بـى   
ميشود و قلب را از ذكر و ياد خدا دور ميكند، و هيچ ممكن نيست كه قرآن خـدا    رحمى

ود، در نتيجه بر تـو لازم اسـت كـه    و صداى شيطان در قلب انسان مسلمان با هم جمع ش
خانه و ماشينت را با نوارهائى كه مفيد است و باعث پاداش در دنيا و آخرت ميشود آبـاد  

   كنى.
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روايـت اسـت    صو از دلايل تحريم ترانه و موسيقى حديثى است كه از رسول اكرم
  كه فرمودند: 

   .)1(»ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف«
أبريشـم ـ بـراى مـردان ـ شـراب و       زنـا،   ءدر أمت من گروهى خواهد آمد كه فاحشه«

   .»انواع آن ميشود)  كنند (در اينجا موسيقى شامل تمامى آلات موسيقى را حلال مى
إن االله تعـالى «فرمودنـد:   صعبداالله بن عمر رضى االله عنهما روايت ميكند كه رسول اكـرم 

   .)2(»الميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكرالخمر و  يحرّم على أمت
خداوند بر أمت من شراب خواري، و قمار بازي، و طبل زني، و أدوات و آلتهاى «

   .»موسيقى را حرام كرده است

مـن اسـتمع إلـى قنيـة «فرمودنـد:   صروايت ميكند كـه رسـول اكـرم    �أنس بن مالك
   .)3(»(مغنية) صب فى أذنه الآنك

زن گوش دهد روز قيامت در گوشهاى او سرب ذوب شده  ءدهكسيكه به آواز خوانن«
   .»ريخته ميشود

   ترغيب بر بهره بردارى از وقتـ  40

بدان كه اگر خود را به طاعت خدا مشغول نكنى نفس تو را به معصيت و سرپيچى از 
   خدا مشغول ميكند.

 ـ  اش پس وقت خود را در چيزى صرف كن كه به تو بهره و سود برساند و بر حـذر ب
كه وقت خود را بيهوده صرف كنى در آنچه سود دنيوى و أخروى ندارد، زيـرا صـحت و   
فراغت و بيكارى از بهترين و بزرگترين نعمتهاى خداوندى است كـه بـه بنـدگانش عطـا     

   فرموده است.
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  35    ها وصيت

  

  

   .)1(»نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ«ميفرمايد:  صرسول اكرم
انـد و آنهـم    انـد و از آن اسـتفاده نكـرده    شتر مردم گول خوردهست كه بيدو نعمت ا«

   .»)2(باشد صحت و فراغت (بيكاري) مى

   ترغيب بر حفظ چشم از نامحرم و ناموس مردمـ  41

چشم خود را از نگاه به ناموس مردم حفظ كن، زيرا نگـاه تيـرى مسـموم از تيرهـاى     
كن، و اگر نفس أماره بالسوء تو ابليس است، پس از متعرض شدن به ناموس مردم پرهيز 

را به چنين چيزهايى دعوت كرد بياد داشته باش كه ناموس و خـواهرانى پشـت سـر تـو     
هستند، و از خود سؤال كن آيا راضى ميشوى كسى به ناموس تـو تجـاوز كنـد؟! و بـدان     

   همچنانكه تو با مردم معامله ميكنى به تو معامله خواهد شد.

   ميكى از نواقض إسلاـ  42

و يا از آنچه از طرف او آمده از نـواقض ده گانـه    صبدان كه مسخره كردن به رسول االله
آنرا در كتـاب خـود آورده اسـت هماننـد: مسـخره        إسلام است كه محمد بن سليمان التميمى

   كردن به ريش، يا مسخره كردن به كسى كه مسواك استعمال ميكند.
جدى ميگويد نيست بجز كسيكه مجبور  و هيچ فرقى بين كسى كه شوخى ميكند و يا

   باشد.

≅ö+ باريتعالى ميفرمايد: è% «!$$Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# u uρ Ï&Î!θß™u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρâ Ì“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? 

ô‰ s% Λ änö� x�x. y‰ ÷èt/ óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) ∩∉∉∪_ :٦٥ [التوبة[.   
پاسخ دهند: ما به مزاح و  و اگر از آنها بپرسند كه چرا سخريه و استهزاء ميكنيد؟«

شوخى سخن گوئيم، اى رسول بگو به آنها آيا به خدا و آيات خدا و رسول خدا تمسخر 
   .»ميكنيد؟ عذر نياوريد كه عذرتان بكلى پذيرفته نيست، زيرا شما بعد از إيمان كافر شديد

                                           
  صحيح إمام بخارى. - 1

پس بايد از اين دو نعمت صحت و فراغت استفاده كامل كرده آنرا در أعمال و كردار نيك و مرغوب  - 2
  و مباح بكار برد.



    

    رانهبراد نامه      36 

 

 

   انذار و اخطار از تراشيدن ريش و دلايل تحريم آنـ  43

رحمه االله از زيد بن حبيب داسـتان دو    خ نويس مشهور إسلامىابن جرير الطبرى تاري
در حاليكـه   صكند كه آندو بر رسول اكرم انوشيروان پادشاه إيران را روايت مى ءفرستاده

نگـاه   صريش خود را تراشيده و سبيل خود را بلند كرده بودند وارد شـدند، رسـول االله  
أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعنيان كسري، فقال من   ويلكما«بسوى آنها را نپسنديد و فرمودند: 

   .)1(»: ولكن االله أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربيصرسول االله
واى بر شما چه كسى شما را به اين ـ يعنى به تراشيدن ريش و بلند كـردن سـبيل ـ     «

سـول  دستور داده؟ گفتند: خدايمان به ما أمر كرده ـ مقصودشان كسرى انوشيروان بود ـ ر  
فرمودند: ولكن خداى من به من أمر فرموده تا ريش خود را بلند كرده و سـبيل   صاكرم

   .»را كوتاه كنم
با كفار چنين بود پـس حـال مسـلمانانى كـه ريـش ميتراشـند چـه         صبر خورد وى

  .؟! ميشود
 بو از أحاديثى كه در تحريم تراشيدن ريش وارد شده، حديث عبـداالله بـن عمـر   

   .)2(»أنهكوا الشوارب واعفوا اللحي«فرمودند:  صول اهللاست كه ميگويد: رس
   .»سبيل ها را كوتاه كنيد و ريش هاى خود را بلند نگهداريد«

جـزّوا الشـوارب وأرخـوا «فرمودنـد:   صروايت ميكنـد كـه رسـول اكـرم     �و أبوهريره
   .)3( »اللحي، خالفوا المجوس

 ـ « ا مجـوس ـ يعنـى زرتشـتيان ـ      سبيل ها را كوتاه كنيد، و ريش ها را بلند كنيـد و ب
   .»مخالفت كنيد

أحفـوا الشـوارب واعفـوا «فرمودنـد:   صروايت ميكند كـه رسـول االله   �أنس بن مالك
   .)4(»اللحى ولا تشبهوا باليهود

                                           
  تاريخ إمام طبرى. - 1

  صحيح إمام بخارى. - 2

  إمام مسلم.صحيح  - 3

  روايت إمام طحاوى. - 4
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   .»سبيل ها را كوتاه كنيد و ريش ها را بلند كنيد و با يهود مشابهت نكنيد«

پيـروى كنـيم و از    صسول اكرمدستورات ر  پس براى ما شايسته است كه از تمامى
   آنچه نهى كرده اجتناب و دورى ورزيم. ءهمه

   ترغيب بر حفظ زبان از هر آفت و بلاـ  44

زبانت را از دروغگوئي، غيبت، سخن چيني، مسخره و استهزاء ديگران حفظ كن، زيرا 
اين كارها از عادات زشت و ناپسند است و خداوند كسى را كه به يكـى از ايـن صـفات    

، »االلهسـبحان «تصف باشد تهديد به عذاب شديد نموده است، و خودت را به يـاد خـدا:   م
   گفتن عادت ده. »االله أكبر«، و »لا إله إلا االله«

ولى متأسفانه در جلسه هاى اين زمان سخنان بـد و ناپسـند و آنچـه خـدا و رسـول      
   از آن راضى نميشوند گفته ميشود. صخدا

يابند واجب است كـه از خـدا بترسـند و      ها حضور مى هپس بر كسانيكه به اين جلس
حكمت آميز انكار كننـد، وبايسـتى    ءچنين سخنانرا با أسلوب خوب و با نصيحت و كلمه

   جلسه هايمان را به چيزهائيكه منفعت و سود دنيا و آخرت دارد مشغول كنيم.

   ترغيب بر انكار كردن منكر و هر كار زشت و ناپسندـ  45

مـن رأى «ميفرماينـد:   صر كن و بر دينت غيرت داشته باش، رسول اكـرم نهى از منك
   .)1( »منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

كسيكه از شما منكر و زشت و ناپسندى را ديد آنرا با دست خود تغيير دهد، و اگـر  «
ر دهد، و اگر با زبان هم نتوانست با قلب خود آنرا زشت و نتوانست با زبان خود آنرا تغيي

   .»إيمان است ءبد بداند، و اين مرحله ضعيف ترين مرحله
حكمت آميز و نصيحت خوب باشد چنانكه باريتعالى  ةولى بايد أسلوب انكار با كلم

>äí÷Š$# 4’n + در قرآن ميفرمايد: Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $#uρ ÏπuΖ |¡ptø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈ y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ 

                                           
  روايت از إمام أحمد، ومسلم، وأبوداود، وترمذي، ونسائي، وابن ماجه است. - 1
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١٢٥[.    
نيكو به راه خدا دعوت كن، و  ءاى رسول خدا خلق را به حكمت و برهان و موعظه«

مناظره كن، كه البته خدا عاقبت حال كسى كه از راه او گمراه شده و آنكه  با بهترين طريق
   .»هدايت يافته بهتر ميداند

  نمونه اى از غيرت گذشتكان:
   .»إني لأرى المنكر ولا أستطيع أن أغيره فأبول دماً «ميگويد:  /سفيان الثورى 
   .»كنم اگر منكرى را ديـدم و نتوانستم آنرا تغيير دهم خون إدار مى«

   حقيقت دينداريـ  46

اى برادر بدانكه متمسك و پاى بند بودن به ديـن إسلام فقـط گذاشتن ريش، و كوتاه 
كردن لباس ـ شلوار و قميص و غيره ـ نيست، بلكه با انجام ايـن كارهـا، تـدين اخلاقـى       

و ساير أمور زندگى هر مسلمان است، پس هر مسـلمان مقيـد و مسـئول      عملى در تمامى
اش، بـا همسـايگان،    زار، با برادران، و أهـل خانوادهجا: مسجد، منـزل، با ةت كه در هماس

   پدر و مادر، و خويشان، خوش رفتار و خوش أخلاق باشد.

   دعاى هم و غم و أندوهـ  47

مـا أصـاب أحـداً قـط هـمّ ولا حـزنٌ فقـال: اللهـم إنـى عبـدك وابـن «ميفرمايند:  صرسول اكرم
اصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمّيت عبدك وابن أمتك ن

به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو اسـتأثرت بـه فـى علـم الغيـب عنـدك أن تجعـل القـرآن العظـيم 
وهمي، إلا أذهب االله همّه وحزنه، وأبدله مكانه   ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب غمى

   .)1(»يا رسول االله ألا نتعلمها؟ فقال: ينبغى لمن سمعها أن يتعلمهافرحاً، قال: فقيل 
هر كس از شما كه دچار نگرانى و دلتنگـى شـود بـا خوانـدن ايـن دعـا نگرانـى او        «

تـو   ءتـو هسـتم، و فرزنـد بنـده     ةخدايا من بنـد  برطرف شده به خوشحالى تبديل ميشود:

                                           
  إمام أحمد در مسند با سند صحيح. - 1
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دست تو است، حكم تو بـر مـن جـارى    ، پيشانى ام در )2(، و فرزند كنيز تو هستم)1(هستم
اسمهايت كه تو خودت را بـه آن   ةتو در مورد من عين عدالت است، به هم ةاست، فيصل

ناميده اى يا به يكى از خلقت آموزش داده اى يا در علم غيب به خود اختصاص داده اى 
حـزن و   ةنور سـينه ام، و بـر طـرف كننـد    از تو مسئلت دارم تا اين قرآن عظيم را بهار دلم، 

گفته شد: آيا آنرا يـاد بگيـريم؟ فرمودنـد: كسـيكه آنـرا       صاندوهم قرار دهي؛ به رسول اكرم
   .»بشنود بايستى آنرا ياد بگيرد

   وجوب اجابت دعوت عروسيـ  48

اگر به جشن عروسى دعوت شدى در اجابت كسى كه تو را دعوت نموده اسـت بـه   
عذرهاى بيهوده و واهى نياور، زيرا عدم خود شك و تردد راه مده، از دعوت فرار مكن و 

ميفرماينـد:   صاست، چنانكه رسول اكرم صاجابت دعوت، نافرمانى خدا و رسول خدا
شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها من يأتيها و يدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى «

   .)3(»االله ورسوله
است زيرا از كسيكه به دعوت ميĤيد بدترين طعام و خوراكيها خوراك جشن عروسى 

، و )4(شود پذيرد، دعوت مى ورزد و دعوت را نمى شود، وكسيكه از آن امتناع مى مىجلوگيرى 
   را نافرمانى كرده است. صكسيكه دعوت را اجابت نكند خدا و رسول خدا

  ـ ياد آوري: 49

  وا حســــــــــــــــــــــرتى وا شــــــــــــــــــــــقواتي
  وا طــــــــــــــول حزنــــــــــــــى إن أكــــــــــــــن
  وإذا ســــــــــــئلت عــــــــــــن الخطــــــــــــاء

  مـــــــــــــن يـــــــــــــوم نشـــــــــــــر كتابيـــــــــــــه  
  أوتيتــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــــــــــــــماليه
  مــــــــــــــــــاذا يكــــــــــــــــــون جوابيــــــــــــــــــه

                                           
  مقصود پدر است. - 1

  مقصود مادر است. - 2

  صحيح إمام مسلم. - 3

، و فقيران كه به دعوت اجابت ميكنند، يعنى ثروتمندان كه از دعوت امتناع ميورزند، دعوت ميشوند - 4
  .از آن جلوگيرى ميشوند
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ـــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــونوا حـــــــــــــــ   رّ قلب
  

  )1(مـــــــــــــع القلـــــــــــــوب القاســـــــــــــية
  

   جاى بس افسوس و بدبختى است روزى كه كتابم گسترده شود.
   واى بر طولانى بودن غم و اندوهم اگر كتاب أعمالم را به دست چپ من دهند. 

  وابم چه خواهد بود؟و اگر از گناهان و اشتباهاتم سؤال شوم پس ج
   و تاب و تبى قلبم اگر با قلبهاى بى عاطفه و سخت باشد.  واى بر گرمى

   خاتمه و پايان نصيحت و فائده هاـ  50

و در پايان اى بـرادر آيا فكر كرده اى كه اين دنيا را به همـين زوديهـا وداع خـواهى    
  .اي؟ چه چيز براى اين سفر آماده كرده گفت، پس

طول آن چند متر و عـرض آن چنـد   ر كرده اى كه فردا تو را در قبرى كه و آيا هيچ فك
گذارند؟ و آن قبر بوستانى از بوستانهاى بهشت و يا گودالى از گودالهاى  وجب خواهد بود مى

  . جهنم خواهد بود؟ ـ والعياذ باالله ـ.
 پس با چه چيز منـزل خود را ميسازي، اى برادر تو را نصيحت ميكنم تا به زيارت

مقابر هر چند مدتى يكبار بروي، زيرا نفس به أمور دنياى فانى غافل و مشغول 
   ميشود.

كنـتُ «فرماينـد:   أمت خود را به زيارت مقابر أمر فرمـوده چنانكـه مـى    صرسول االله
   .)2(»نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة

الآن آن را زيارت كنيد، زيرا شما را بياد شما را از زيارت قبرها منع كرده بودم، ولى «
   .»اندازد آخرت مى

روايـت   �و به ما چگونگى آداب زيارت به مقابر را آموزش دادنـد، چنانكـه بريـده   
السلام «داندند كه اگر به مقابر رفتيم چنين بگوئيم:  ما را ياد مى صكند كه رسول اكرم مى

ا إن شـــاء االله بكـــم لاحقـــون، أســـأل االله لنـــا ولكـــم علـــيكم أهـــل الـــديار مـــن المـــؤمنين والمســـلمين وإنـــ

                                           
  از كتاب (الرقائق) نوشتهء محمد راشد. - 1

ا تذكرم الآخرة«صحيح إمام مسلم، و روايت إمام ترمذى  - 2 فإ«.  
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   .)1(»العافية
اى ساكنين سرزمين مؤمنين و مسلمين، سلام و درود بر شما باد، و ما نيز إن شاء االله «

پيونـديم، از بـارى تعـالى بـراى مـا و شـما عافيـت و سـلامتى و تندرسـتى           به شـما مـى  
   .»آرزومنديم

خود را از دشمنى و كينه جوئى بـه ديگـران پـاك    برادر تو را نصيحت ميكنم تا قلب 
نگهدارى، اول با خداى خود صلح كن، و سپس با بـرادران مسـلمان خـود، زيـرا رسـول      

مسـلمانان را از كينـه تـوزى و دشـمنى بـر يكـديگر بـر حـذر داشـته چنانكـه            صاكرم
امـراءً كانـت بينـه  تعـرض الأعمـال فـى كـل يـوم اثنـين وخمـيس فيغفـر االله لكـل امـرئ إلا «فرمايند:  مى

   .)2(»وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا
شود، خداونـد گناهـان    اعمال انسانها هر دوشنبه و پنج شنبه بر خداوند عرضه مى

بخشد بجز انسانى كه با ديگرى دشمنى و كينه توزى دارد، خداوند  انسانها را مى ءهمه
   م صلح كنند.فرمايد: اين دو را بگذاريد تا با ه مى

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
   .وسلم تسليماً كثيراً 
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